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 دفتر مدیر مدرسه  /داخلی   /روز 

که زنی  . مدیر ارسمد دفتر ه. با همان ظاهر آشنا و همیشگیدفتر مدیر دبستان دختران)
که دو دختر حدودا نه ساله هستند ،  آیداو  نرگسوچندساله است پشت میز بزرگش نشسته. چهل

 نرگسو پدر  آیداها مادر اند.پشت سر آنروی دو صندلی کنار هم روبروی مدیر مدرسه نشسته
کنند. هر دو دختر ، مضطرب سرشان هایشان نگاه میروی صندلی نشسته اند و در سکوت به بچه

 اند و اتاق در سکوت فرو رفته (را پایین انداخته

)سکوت ادامه  خواد جواب منو بدهکی بالاخره می ها همچنان ساکتند ()بچه... خب مدیر :
؟... ... گفتم یا نگفتم ؟من صدبار به شما نگفتم بعد از تعطیلی یه راست باید برید خونه کند(پیدا می
 ی کی پاشدید رفتید شهربازی ؟با اجازه

 خواستیم زود برگردیم میخدا بهخانوم :  نرگس

یعنی هیشکی دونستی شهربازی کجاست ؟ تو اصلا میخواستی زود برگردی؟  می )عصبانی(مدیر:  
 رید؟تنها کجا دارید می تو خیابون به شما نگفت دوتا دختر  

 شوند()بچه ها دوباره ساکت می

 ؟رو بردی آیداخواستی بری پارک واسه چی جون شما مینرگس:  آیدا مادر

  ش گفتم بریم بهمن  )بغض کرده (:  آیدا

 جا  تو غلط کردی سرخود پاشدی رفتی اونجا کردی . تو بی  :آیدامادر 

 ( خورد.مدیر از پارچ روی میز لیوان ابی ریخته و می.کمی سکوتکندگریه می آیدا)

 با شماهام)بلندتر( پول از کجا آوردین ؟ ...  مدیر :

من فکر کردم  (نرگس)با کنایه به  یه مقدار پول واسه تولدش بهش داده بود نرگس: مادر  نرگسپدر 
  گرفتمداره ، وگرنه ازش میتونه پولاشو خودش نگه خانوم  بزرگ شده مینرگس

 کنم ... چرا تلفن نزدید؟مدیرش خراب میپارکو سر    : من اونمدیر

 ، منم که...شارژ نداشت خانوم  موبایل آیدا :نرگس

گرفتید زنگ شو میشون گوشیاز یکی این همه آدم تو خیابون . کند()حرفش را قطع می: مدیر
 زدید ، چرا نگرفتید ؟می

ها مشکوک بچهکند. مدیر گریان به او نگاه می زده ووحشت آیدااندازد ، سرش را پایین می نرگس)
 کند(را ورانداز می
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زده به او نگاه ها وحشت)بچه عریف کنهچی رو کامل و درست واسه من تتون همهیکی مدیر:
تو ! آیدا کند (ها نگاه می)در سکوت به بچهدم ببخشمتون اگه راستشو بگید قول می کنند(می

  تعریف کن

 کند(به مدیر نگاه میو گریان های خیس با چشم آیدا)

 

 خیابان  –ی دبستان کوچهروز / خارجی / 

مدرسه  در  آمده است. و زنگ تعطیلی مدرسه به صدا در ست)بعدازظهر یکی از روزهای زمستانی
هم کنار هم از مدرسه خارج  نرگسو  آیداشوند. از مدرسه خارج میها دسته دسته بچهباز است و 

دوان دوان از کوچه خارج شده و به خیابان  ،دهندی دو میو در حالی که باهم مسابقهشوند می
ایستند. نفسی تازه فروشی میروند . بعد از گذشتن از چندین و چند مغازه جلوی یک بستنیمی

ها را دست در کیفش کرده و پول بستنی نرگسدهند. کرده و دو بستنی قیفی بزرگ سفارش می
روی شلوغ قدم در پیاده خوران نیبست گیرند وهاشان را می. دخترها بستنیکندحساب می

 زنند(می

خوام عالم آدمو کشت تا دخترشو که دزدیده بودن نجات بده ، میرده یه م   : خیلی قشنگ بود. نرگس
  بذارم اونم ببینه، مامانم  یفردا رفتم خونهپس

  ببینممدرسه منم بیار :  فردا فیلمشو آیدا            

 . تو بیا بریم خونه ما باهم ببینیمفهمید به بابام گفت بیاد مدرسه آوردم خانوم  که : اون دفعه نرگس

 ده : مامانم اجازه نمی آیدا

 زنم به بابام باهاش حرف بزنه  خوب  اومد من زنگ می نرگس :

 آد امروز دنبالم ، باید با آژانس برمنمی آیدا :

ه ما ، شبم بابام ریم خونگیرم با آژانس میماشین میطوری که بهتره ، بیا الان من خُب این:  نرگس
 ت، زنگ بزن بگو بهشدرسونبره میمی

 گه چرا هنوز آژانس نگرفتم: الان زنگ بزنم می آیدا

 بزنتو : حالا  نرگس

اش به شالش موقع درآوردن گوشی کمی از بستنیآورد ، موبایلش را از کوله در می گوشی آیدا)
 تمام شده (آورد ، اما شارژ باتری گوشی مالد . موبایلش را در میمی
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 ، بیا برگردیم مدرسه شارژ گوشیم تموم شده !: ای وای آیدا

 ه برامون بزنه به شارژفروشیم همین بستنید: خب بیا ب نرگس

 نداری؟تو موبایل ، نیاوردم  ر: شارژ آیدا

ها در سکوت و در حالی که بستنی می خورند به سمت )بچه ذاره بیارم بابام نمی:  نرگس
جا از اونی ما ، بیا بریم خونهگم من می زند (فکری به سرش می نرگسگردند. مدرسه برمی

 گیریم برو خونه آژانس میجا از اونگیم ، اگرم گفت نه ه مامانت میزنیم بزنگ می

 مامانم شه: آخه نگران می آیدا

 پیتزا بفرسته ش مون از مغازههگم واسمی م: بیا دیگه ، به بابامنرگس

  با چی بریم  کند و بعد:()کمی در سکوت فکر می : آیدا

 گیریمببیا دربستی  نرگس:

شان عبور خیابان شلوغ است . چندین و چند ماشین از جلویآیند.دو دختر کنار خیابان می)
 زند(شان ترمز مییای کنار پاتاکسی  قراضهپیکان کنند و سرآخر می

 ...؟: دربستنرگس

 شوند( ها سوار میتکان داده و بچهی تایید به نشانه)راننده سری 

 

 تاکسی  /داخلی  /روز 

ست ، ا سالهی حدودا چهل( که مردکریم. راننده )اند دادهروی صندلی عقب لم آیداو  نرگس)
های سیاه روغن ماشین دیده پیراهنش لکه روی  شلوار جین گشاد و رنگ و رو رفته ای پوشیده و

هایش سپید شده و ریش بلند و نامرتبی دارد. روی کفپوش ماشین پر چندتارموی شقیقه شود.می
کند. صدای ها را ورانداز میبچهاز آینه در سکوت  کریمهای خوراکی پرندگان است . از ارزن و دانه

 ( کند.ضبط ماشین را کم می

 تم که بستنی دادی ؟به مقنعه (آیدابه : )با شوخی  کریم

 ؟: چینرگس

 شود.(کمی بستنی مالیده میبه آن اش که با نگاه راننده متوجه مقنعه آیدا)

 مالد تا لک بستنی پاک شود(ی مقنعه را به هم می) پارچه: ای وای...  آیدا
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 بیا دهد( می آیدا: )دستمالی به  کریم

 کند(اش را پاک میدستمال را گرفته و مقنعه آیدا)

فکر کنم  .کنه کثیف می خودشوخوره بستنی میدفعه هر : دختر منم همسن شماهاست. کریم
 تون چیه ؟جاهاست ... اسم مدرسهشم همینمدرسه

 :  اعتصامی آیدا

 اعتصامی ،: همینه  کریم

 : اسمش چیه؟ نرگس

 سفیدهپوستش  ،موهاش مثل من تاب داره ، مشکی  .دیدیش حتما کند( : )کمی مکث می کریم
  ایهعین این دوستت غنچهلباشم  ،عین تو 

 شود.(دهند و چندثانیه سکوت برقرار می)دخترها جوابی نمی

 عاشق قناریه ، شما قناری...: پرستو. اسمش پرستوئه .کریم

 جا می رید؟چرا از این کند()حرفش را قطع می:  نرگس

بذار زنگ بزنم باهاش حرف  می رسیم .ها بریم زودتر ز فرعی: خیابون اصلی تا ته ترافیکه ، ا کریم
 بزنید، شاید رفیقتون بود 

 اش تمام شده(گیرد. شارژ پولیای میموبایلش را در آورده و شماره کریم)

 : ای بابا اینم که شارژ نداره ...شما موبایل ندارید؟کریم

 : واسه من خاموش شده  آیدا

 : تو چی؟ کریم

  ذاره بیارم مدرسه: بابام نمی آیدا

 کنه... بد چیزیه این گوشی هاخوب کاری می کریم :

 پیچد(ای خلوت می) ماشین به کوچه

 دقایقی بعد –روز / خارجی / کوچه 

چندبار استارت می زند، اما ماشین  کریمای پارک شده و کاپوت جلویش بالاست ، )ماشین گوشه
 .(شودروشن نمی
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 : لاکردار بنزین تموم کرده کریم

 : خب بریم بنزین بزنیم نرگس

 م همین کوچهشانستون من خونه .ره ین تا دو قدم اونورترم نمیا، : اوو کو تا پمپ بزنین  کریم
 داریمبرمیریم از خونه بنزنین جا ، میذاریم همینبالاییه ، ماشینو می

کشد تا او هم )کیف آیدا را  میگیریم ریم سرکوچه یه ماشین دیگه میما می، : نه دیگه  نرگس
 دنبالش بیاید(

بریم من از بیاید  ید برید تا برسید خیابون اصلی .: ماشین کجا بود تو این شلوغی ، کلی راه با کریم
 شاید باهم رفیق بودین  ،دیبینمی مدخترم تون .زنم آژانس بیاد پیزنگ میخونه 

 کند(درپیچ است میتنگ و پیچ کند. نرگس نگاهی به انتهای کوچه که)آیدا مردد نرگس را نگاه می

 تون کجاست؟: خونه نرگس

 

  کریمی خانهحیاط داخلی / کوچه و -روز / خارجی

طبقه و ای یککه خانه کریمی به سمت خانه کریمو  آیداو  نرگس)آفتاب تقریبا غروب کرده . 
ی قدیمی دیگر داخل شود و تنها دو سه خانهروند. داخل کوچه آدمی دیده نمیست میقدیمی

هایی وپرتاط با خرتشوند. حیها وارد حیاط خانه میدر را باز کرده و با بچه کریمکوچه هستند. 
است .  ریختههمبهی و ... پرشده و حساب ی خالیچندین قفس پرندهی شکسته و مثل دوچرخه

ها با بچهی وسط حیاط را لجن گرفته است . های درخت کهن باغچه لخت است و حوضچهشاخه
و سپس رو به کندنگاهی به دخترها می کریمزنند.اند و حرفی نمیدیدن فضای حیاط کمی ترسیده

 (داخل ساختمان

 ... پرستو بیا بابا دوستات اومدن  !: پرستو کریم

 : ببخشید ما دیرمون شده باید بریم نرگس

ون نگران نشن دیگه ... شو بزنه به شارژ که ماماناتخوام دوستت گوشیمی ،دونم عزیزم : می کریم
  ؟پرستو بابا کجایی! پرستو 

 شوند(مردد پشت سرش وارد می نرگسو  آیدارود. )به سمت داخل خانه می
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  کریمی شب / داخلی / پذیرایی خانه

کند. پذیرایی ورودی را به پذیرایی خانه وصل می در  ، کاملا تاریک شده .یک راهروی دراز )هوا 
ی ای کوچک و دو سه صندلی کنارش  پر کرده  . در گوشهخانه را مبلمانی فرسوده و میزناهاخوری

واب  در که به اتاق خیک هم ریخته است. شود که حسابی بهای کوچک دیده میپذیرایی آشپزخانه
شود. خانه سرو شکلی به هم ریخته وصل می شود باز است و در انتهای سالن دری بسته دیده می

های خوراکی پرندگان ها پر از ارزن و دانهاش لباس و... ریخته و روی موکتگوشه در گوشهدارد، 
  رسد.صدای چندین و چند قناری به گوش می اتاقی که درش باز است است . از داخل 

را به  آیداداخل آشپزخانه موبایل  کنند که نگاه می کریمبه اند وها معذب روی مبل نشستهبچه
 زند ( شارژ می

... من که نباشم با شه ... فکر کنم پرستو با مامانش رفته شهربازی کم بشینی شارژ می: یه کریم
 شهکه شارژ نمیای بابا این  )اشاره به موبایلی که در دست دارد(ره ... مامانش می

 : تو خونه تلفن ندارید؟ نرگس 

 ؟کنن ی چه صدایی میشنوکنه ... میهامو اذیت میناری: صدای تلفن ق کریم

 : چندتان؟ آیدا

 ی خوشمزه بریزممیوهتون یه آب...بذار اول واسه ؟شون یببین دوست داری :  کریم

 بدید ما بریم موبایلوالان بابام نگران می شه ،  : هوا تاریک شده  نرگس

کنم تو تا من اینو درست می (آیدا)به جاست ، بذار الان درستش می کنم ... : مشکل برق این کریم
 برو ببینشون

به  کریمنشیند ، ناراحت در جایش می نرگسکند ، رود و برقش را روشن میبه سمت اتاق می آیدا)
 رود. (ی کلیدهای برق میسمت جعبه

 بیا اینا رو ببین  نرگسواای ،  داخل اتاق()از :  آیدا

شود و خانه در شود تا به سمت اتاق برود. در همین لحظه برق خانه قطع میاز جا بلند می نرگس)
 آید(از داخل اتاق جیغ زده و به پذیرایی می آیدارود. تاریکی فرو می

 ... جیغ نزن چیزی نیست ، چیزی نیست  ها را آرام کند(کند بچه: )سعی می کریم

 زند( دوباره جیغ می آیداآید. ها میی ضعیفی از یکی از اتاق)صدای ناله
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)از داخل یکی از کمدها چند شمع بیرون آد میبرق بشین همینجا  الان  : جیغ نزن. کریم
 آد نترسید زود می کند(آورد و با فندک روشن میمی

 ترسم : بریم بیرون ، من مینرگس

  ، خطرناکهکنی راهو پیدا نمیکه الان تو این ظلمات  ،: نترس عمو  کریم

راهرویی که به در  ها بهخودش با یکی از شمعدهد.می آیدا)شمعی که روشن کرده را به دست 
 کنند( زده از پشت نور شمع به هم نگاه میها وحشترود. بچهشود میورودی وصل می

 ترسم من می ، آیدا: پاشو بریم  نرگس

خواهند به سمت راهروی خروجی بروند دارند. میهایشان را برمی)دخترها از جا بلند شده و کیف
 ایستد(ای میکه آیدا لحظه

 : گوشیم... بذار گوشیمو وردارم  آیدا

روند تا گوشی را پیدا کنند. همینطور که دنبال گوشی به سمت آشپزخانه می نرگسو  آیدا)
 شود(از پشت سرشان وارد آشپزخانه می کریمگردند می

 گردین ؟: دنبال چی می کریم

 ( رسدگوش میبهها از یکی از اتاقی ضعیفی . صدای نالهکشدجیغ خفیفی می آیدا)

 زنی ؟چرا جیغ میکریم : 

 مو کجا گذاشتی ؟: گوشی آیدا

 برق کل محل رفته  دهد(آورد و به او می)گوشی را ازجیبش درمیجاست همین، : بیا  کریم

از  ریزد.ها میبرای بچهمیوه بیرون می آورد و به سمت یخچال رفته و از داخل آن پارچی پر از آب)
 ( دهدها میبه دست بچهها را لیوان کند. ای بیرون آورده و روشن میقوهداخل کشو چراغ

 ست هم عاشق آب انبه: بخورید... پرستو  کریم

 خورم : من نمینرگس

کنیم یه  بازی باهم می  شه من و پرستوها قطع میهروقت برق( آیدا)به بخور ، ست : خوشمزهکریم
 ستخوشمزه آیدابخورش  تونل وحشت رفتید تا حالا ؟ 

 دوست ندارم  : )کمی ترسیده( آیدا

 بخور ،دم ها هم از این میی: من به قنار کریم
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 : دوست ندارم آخه آیدا

 آرم بیرون باهاشون بازی کنی ، قول ها رو میاگه بخوری منم قناری:  کریم

متوجه  کریمها ایستاده بدون اینکه که کمی دورتر از آن نرگسکشد و آرام لیوان را سرمی آیدا)
 ریزد.(انبه را روی زمین میود  آبش

 خوری ؟ تو چرا نمی کند(نگاه می نرگسای به )لحظه:  کریم

 خورم : دارم می نرگس

 (کندگرداند آن را تف میای که کریم سرش را برمیو در لحظه خوردقلپی از لیوان مینرگس )

جان هایی که اونی آدممهه،  کردمکه راننده بشم تو شهربازی کار میمن قبل از اینکریم : 
 شن سوار می بخوانی هرچی مجان، جا ریم اونآره باهم میوقتا پرستو دوستاشو می، بعضیرفیقمن

 کشد( )آیدا لیوانش را تا سرمی

وفلک ، تونل ( سورتمه ، چرخگذارد)لیوان را از او گرفته و روی سنگ اُپن می ش منبدهکریم : 
اومد تو کلی ، هر کی میرفتم تو تونل پوشیدم میوقتا لباس گوریل میوحشت. اون

(  :هاکنان رو به بچه. شوخیتاباندین به صورتش میرا از پای قوهچراغنور )...ترسوندمشمی
 جوری ... یوهاااهااین

 کند(که بخندد به کریم نگاه میخندد. نرگس بدون این)آیدا جیغی زده و بعد می

 ها را از قفس بیاریم بیرون حالا بیاید بریم قناریخب دیگه  (آیدا: )رو به  کریم

د ، نروبه دنبالش می نرگسو  آیدارود ، )نور چراغ قوه را جلوی پایش انداخته و به سمت اتاق می
 ایستد(ای مینرگس کنار کاناپه لحظه

 شما برید من قناری دوست ندارم  (کریم: )رو به  نرگس

 : بیا دیگه  آیدا

 گرفتهکم خوابم : یه نرگس

ها رو آزاد دراز بکش تا ما قناری ،جا بمونه همینولش کن بذار  اندازد()نگاهی به او می: کریم
 کنیم 

 نامرد   (نرگس: )به  آیدا

 روند(داخل اتاق می به آیداو  کریم)
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  هافسقلی اینبذار درو ببندم که یه وقت فرار نکنن  (آیدا: )داخل اتاق به  کریم

با حسابی ترسیده. رود. زده به سمت راهروی ورودی میوحشت نرگس،  آیداو  کریم) با رفتن 
خواهد در را باز رسد . میعبور کرده و به در ورودی میراهروی تاریک داخل ازشمع نور کمک 

خواهد راهرو را زده میشود.  وحشتکند موفق نمیکند اما در قفل است و او هر چه تلاش می
رود. دستش را به دیوار گرفته و آرام برگردد اما شمع خاموش شده و همه جا در تاریکی فرو می

ای زده و وقتی رود. جیغ خفهبین راه پایش روی چیزی میگردد. در آرام به سمت پذیرایی برمی
دوان  و  است . ترسیده سر بچگانهشود که یه گلدارد متوجه میرا برمیرفته چیزی که زیرپایش 

وشن مانده را برداشته و به ی آشپزخانه رگردد. شمعی که در گوشهدوان به سمت پذیرایی برمی
خواباند ، اما صدایی از پشت گوش می. روی در رود جا رفتند میبه آن آیداو  کریمکه  سمت اتاقی

رود. از رسد. ترسیده و از اتاق دور می شود. به سمت اتاق انتهای پذیرایی میبه گوش نمی در
شود. باز میخواهد درش را باز کند اما در سخت رسد. میپشت در صدایی شبیه ناله به گوش می

 (کند. را باز میزند و در تمام زورش را می

 

 شب / داخلی / اتاق 

زنی هفتادو  شود؛بیرون روی دیوارهایش دیده میای کوچک رو به اتاق که تنها دریچه)داخل 
ای خواب دونفره. کنارش تخت زدهی کوچک به بیرون زلنشسته و از پنجرهچندساله روی ویلچر 

قرص. زن که از ظاهرش  چندجعبه چکروی میزی کوشود که نامرتب است و کنار تخت دیده می
 نرگسهشیار است و با دیدن نیمهته فلج شده و توان حرف زدن ندارد؛ خاطر سکبه معلوم است 

زن زیر  ی ریختههمپیر و بهی رود و با دیدن چهرهتر مینزدیک نرگسکند. ای به جای حرف میناله
 شود(ارد میاز پشت سر و کریمکشد. در همین لحظه جیغ می، نور شمع 

 ؟کنی جا چه غلطی می: این کریم

 کند (برد. پیرزن چندناله گوش خراش میرا گرفته و او را کشان کشان بیرون می نرگس)دهان 

 

 کریمشب / داخلی / اتاق 

مرغ پوشانده شده و در کنار دیوار  چندقفس روی هم تلنبار شده که ی تخم)دیوارهای اتاق با شانه
اند . ای نشستهرو کاناپه آیداو  نرگسکنند.قرار دارند و حسابی سروصدا می داخلش چند قناری

کند کرده و جوری که انگار چندشش شده  به تصاویر تبلتی که در دست دارد نگاه میبغض نرگس
روی سرش  آیدا. مقنعه استای که خورده به خوابی عمیق فرو رفته تاثیر نوشیدنیتحث آیداو 
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روی  نرگسو  آیدادر مقابل  کریم.  است اش کامل باز شده مانتوی مدرسههای نیست و دکمه
 (کشد.ی مشروبی که کنار دستش است سرمیصندلی نشسته و از شیشه

 بینی چه خوشگلن؟میکنه ...کار می: دیدی چی کریم

 چرخد(ی تبلت میی نرگس بین  کریم و صفحهزدههای وحشت)چشم

 کارو بکنی ...همینتو هم باید  کریم : 

 کند(هایش را بسته و گریه میچشمکه حسابی ترسیده ، نرگس)

کن ... من از بیشتر گریه  (نوشدای می.جرعهکشدبیرون مینرگس  تبلت را از دست: ) کریم
تو نخوردی ... ببین دوستت چه میوهآد... تقصیر خودته که آبمی خوشمکنن دخترهایی که گریه می

را روشن  آنگذارد و دوربین ای میتبلت را روی پایهنوشد . ای میجرعه) راحت خوابیده 
تونن گریه کنن نمی تو خوابها که طوری که بیداری بهتره ، آدماین آره ...منو نگاه کن ... کند( می

چرا من دوست دارم  ...  (نوشدمی ایجرعه)داری بهت بگم پرستو؟ ...دوست ؟... مگه نه پرستو
جوری که سرخ شدی خیلی خوبه ... م کن ... خوبه ، ایننگاه )فریاد(کنی پرستو ... م نمینگاه

  را بغل کن ... آیدااون شکلی که بهت نشون دادم  حالا خب پرستوخیلی

 رسد(ی پیرزن به گوش میکند. صدای خفیف نالهگریان به او نگاه می نرگس)

) رو یه دقیقه ساکت شو شود( : )زیرلب رو به جایی که صدای پیرزن از آن شنیده می کریم
 خوبه ،کند( را آرام بغل می آیداگریان  نرگس)گم بغلش کن بهت میبغلش کن ...  ( نرگسبه 

جوری نه... اون ( کندآیدا را ناز میآرام  نرگس) کن  نازش )فریاد(...  نازش کنحالا آروم 
فریاد  کریم. کندناچار دوباره آیدا را ناز میکند. گریه می نرگس)جوری که نشونت دادم اون
 جوری نه ... اون زند(می

ه از برد. ما ککند و به سمت پشت دوربین میحمله کرده و او را از جا بلند می نرگس)به سمت 
 شنویم (را می نرگسو  کریمتنها صدای جا در ایندیدیم ، را می آیداو  نرگستبلت  ی لنز  دریچه

 جوووری جوری ... این: این کریم

 رسد ( ی پیرزن بلندتر به گوش میکند. صدای نالهرا دوباره روی کاناپه پرت می نرگس کریم)

 جوری که بهت گفتم : یه بار دیگه ... همین کریم

 مونخوام برم خونهمی : )گریان( نرگس

 بسه ، بغلش کن ...دیگه ری ... گریه : هروقت چیزایی که گفتمو گوش دادی میکریم
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 شود(و از جا بلند می ای دیگر نوشیدهجرعه کریمتر شده . ی پیرزن بلند)صدای ناله

 ت ... فهمیدی یا نه ؟فرستم واسه بابا ننهتو میمُردهبخوری از جات م: جُ  کریم

را  آیداکند اش شدیدتر شده و سعی میگریه نرگسشود. از جا بلند شده و از اتاق خارج می کریم)
، در را باز کرده و  آیدبه سمت در اتاق می نرگسخوابد . تکانی خورده اما دوباره می آیدابیدار کند. 
شود که در اتاق دیده می کریمی کند. کسی در پذیرایی نیست و فقط سایهرانداز میوپذیرایی را 

 رود(به پذیرایی می پاورچین پاورچین نرگسپیرزن است. 

 

 ها اتاق – شب / داخلی / پذیرایی

کند که نگاه می کریمشود و به آشپزخانه قایم می اُپن  آرام به آشپزخانه رفته و پشت سنگ نرگس)
ند کرده و روی پیرزن را از ویلچر بل کریمدهد. می یهای پیرزن به او قرصتاق از جعبه قرصداخل ا

زن خودش را پیرشود که کشد. متوجه میدر همین حال دستی به پاهای او می خواباند و تخت می
 (خیس کرده . 

،  پس کنیهمینه هی منو صدا می (و سال سنمهای کحرف زدن با بچهبا لحنی شبیه : ) کریم
ی گل کنم بشی عین دستهالان لباساتو عوض میاین که غرزدن نداره ... قربونت برم من ببخشید... 

کیف  ت صبحونه خوشمزه درست کنم بخوریبعدشم بگیر بخواب که صبح سرحال پاشی ، واسه...
   بوسد()سرمادر را می کنی 

خود  دفاع ازآشپزخانه دنبال چیزی برای  کشوهای کابینت رویش را برگردانده و در نرگس)
شود. به سمت جعبه کلید در همین حال پشت یخچال متوجه جعبه کلید برق خانه میگردد. می

 ی ضعیفگیرد. صدای نالهرا فرا میخانه دوباره فضای کند. تاریکی رفته و برق خانه را قطع می
آید و پشت سرش ، لیوانی را از در تاریکی از آشپزخانه بیرون می نرگسشود. پیرزن دوباره بلند می

 نرگسشود. . لیوان روی سرامیک خُرد میکوبدروی اُپن برداشته و روی سرامیک آشپزخانه می
رود اما هراسان از اتاق بیرون آمده و به آشپزخانه می کریمشود. ها قایم میپشت یکی از مبل
خیز به  سینه نرگسزند. ای کرده و فریاد میناله ،رودلیوان میهای شکسته ی پایش روی تکه

 گرداند(قوه را برداشته و نورش را داخل پذیرایی میچراغ کریمرود.می کریمسمت اتاق 

ها را زیر مبلقوه با نور چراغ )خوای بازی کنی آره ... باشه ... بیا بازی کنیم ... : می کریم
ها قفله ... تا صبحم که  داد تونی بری بیرون ... در و پنجرهجا نمییندونی که از امیگردد( می

 شنوه بزنی کسی صداتو نمی
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آورند. رود ، اما قبل از ورود چندین و چند قناری به سمتش هجوم میبه سمت اتاقش می کریم)
عقب عقب رفته و در تاریکی  کریماند. ها بیرون آمدهی قناریها را باز کرده و همهدر قفس نرگس

رود. نور شود. عصبانی و محتاط به سمت اتاق میافتد. بلافاصله از جا بلند میروی زمین می
گوش از اتاقش به پیرزن  هاینیست. صدای ناله نرگساز گرداند. اما داخل اتاق خبری چراغ را می

بیند که روی تخت افتاده و را می رود . اما فقط مادردوان دوان به سمت اتاق می کریم ،رسدمی
که تازه از  آیدای نیست . صدای گریه نرگسکند اما خبری از کند. زیرتخت را نگاه میناله می

قوه چراغ کریمشود. خواهد او را با خودش ببرد از دور شنیده میکه می نرگسو خواب بیدار شده 
کند او را آرام روی مبل نشسته و سعی می آیداکنار  نرگسدود. ها میرا برداشته و به سمت آن

 کند(گریه می آیداکند. 

 تونی فرار کنی گفتم نمیکه : بهت  کریم

 

 ساعتی بعد – کریمشب / داخلی / اتاق 

زده های زلبا چشم نرگسلرزد ، حسابی ترسیده و آرام می آیدااند. رو کاناپه نشسته نرگسو  آیدا)
روبروی آن دو  کریمشود. دیده می کالباسنان و  شان روی میزی دو لقمهکند. جلونگاه می کریمبه 

دهد.شیشه به پایین می نوشد ی مشروب مییی که از شیشههارا با جرعه ی خودشنشسته و لقمه
 وضوح خالی تر از قبل شده (

 : بخورید ... امشب زیاد کار داریم  کریم

 خوام برم دستشویی: من می آیدا

 برمت ، فعلا غذاتو بخورخودم می، ری م میه : دستشویی کریم

  کند()گریه می خوام : من مامانمو می آیدا

ه ... این:  کریم آب  )انگار چندشش شده( ش کننگاه کنی .بد گریه میخیلی تو جوری نه ، ا 
کم گریه کن ببینه ... یه )به نرگس(کم از دوستت یاد بگیر یه گند زده به صورتت .، دماغتو جمع کن 

 گریه کن

کند. کریم پایش را بالا های کریم نگاه میترس به چشمکه خمی به ابرو بیاورد، بی)نرگس بدون این
را جلوی صورت   ،ستنیهای لیوان خوروی شکسته پاگذاشتنکه به خاطر  ،پایش آورده و کف
 گیرد(نرگس می
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ی دهنت بشه کنم همهمی کاریزبونت تمیز کنی ، یهبا ی خونشو کنم همهمجبورت می کریم:
 آیدا)رو به  هایی که رفته توشو دربیاری شهی شیبا ناخونات همهجا شونمت اینمیتا صبح پرخون ، 

هخون بگیرخفهد   (کند. با فریادکه همچنان گریه می اش را از روی صندلی قوهچراغ)...  ، ا 
 کند .(میبرداشته و به سمت آیدا پرتاب 

از ترس خودش  آیداکشد. را تا ته سرمی شمشروبی کند. کریم شیشه)آیدا بیشتر از قبل گریه می
 (کند آرامش کندو سعی می کردهاو را بغل  نرگسلرزد. کند و گریان به خودش میرا خیس می

ری اول کسی می خونهمامانت بهت یاد نداده  .شیه توالته که گندزدی بهجا شباینمگه  ،ه : ا   کریم
آره باید کند ( ای در سکوت به آیدا نگاه می)لحظه آره؟   باید پوشکت کنم  ؟بری دستشویی
 شی ، پاشو شلوارتو دربیار ... پاشو تر میجوری خوشگلاین پوشکت کنم .

 مونخوام برم خونه: من می آیدا

کمی سرش گیج می رود خودش شود. )ازجا بلند میبهت گفتم شلوارتو دربیار : )فریاد( کریم
 شود(را کنترل کرده و از اتاق خارج می

برمت بیرون ، فقط تو ...یه دقیقه گریه نکن ...  یه کم دیگه می ...منو نگاهآیدا: گریه نکن  نرگس
 گریه نکن، باشه؟

روی زمین خورده و  سرش گیجآید و در بین راه ای پوشک بیرون میاز اتاق مادر با بسته کریم)
 آیند. (از اتاق بیرون می کریمها با شنیدن صدای افتادن افتد.بچهمی

 : چی شد ؟ آیدا

پیرزن آورد که پیش از این روی میز کنار تخت ی قرصی از جیبش بیرون می: )جعبه نرگس
 ش از اینا ریختم تو شیشه ایم(دیده

 : اینو از کجا آوردی؟ آیدا

 بیا باید بریم بیرونست ... : واسه پیرزنه نرگس

 کند کهشود ، به سمت اتاق رفته و به پیرزن نگاه میمتوجه پیرزن که داخل اتاق است می آیدا)
 گردد(را می کریمهای داخل جیب نرگسدر سکوت به بیرون زل زده .  روی تخت افتاده و 

 : این کیه؟ آیدا

 نیست  : فکر کنم مادرشه ... کلیداش اینجا نرگس

 : باید زنگ بزنیم پلیس  آیدا
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گردد. آشپزخانه را به دنبال کلید می نرگسگردد ، رود و با موبایلش برمیبه سمت اتاق می آیدا)
 زند(ایم میدیده کریماش را به شارژری که در ابتدا دست گوشی آیدا

 کنه که کار نمی: این آیدا

کند با آن شماره سعی میآورد. ) به سمت اتاق رفته و تبلت را می: یه تبلت داشت  نرگس
ای تبلت را با چندش و عصبانیت نگاه )لحظه کارت نداره سیم شود(بگیرد اما موفق نمی

 شکند(کوبد. تبلت میکند و بعد آن را چندبار روی زمین میمی

 کنی؟طوری می: چرا این آیدا

 هایی داشتفیلمیه توش توش...  کند(نگاه می آیداای درسکوت به : )لحظه نرگس

 : فیلم چی ؟ آیدا

 بیا بریم اتاق مادرشو بگردیم  د(روبه سمت اتاق پیرزن میدهد. پاسخی نمی):  نرگس

کند. دخترها کمد دیواری را ای میروند. پیرزن با دیدن دخترها ناله)دخترها به اتاق پیرزن می 
های قرص است. در کشو را باز جعبهش پر از که روی   روندکوچکی میگردند و بعد سراغ میزمی

 کنند.(کلیدی داخل آن پیدا میکرده و دسته

 بیا بریم   : همینه .نرگس

به سمت راهروی  نرگسدارند . شان را از روی صندلی برمیهاخترها از اتاق خارج شده و کیف)د
 ایستد.(می کریمای بالاسر لحظه آیدارود. اما خروجی می

 دقیقه بیایه ! نرگس:  آیدا

 ولش کن بیا بریم گردد( : ) راه رفته را به سمت او برمی نرگس

 : دهنش کف کرده  آیدا

خاطر کریم به] کرده.کبود شده و دهنش حسابی کف  کریمکند. صورت نگاه می کریمبه  نرگس)
 (.[کرده و بر اثر خفگی مُرده استنجهای مُسکن و مشروب تشترکیب قرص

 مُرده : آیدا

 : نه بابا مگه الکیه  نرگس

  کشه خدا مرده، نفس نمیبه:  آیدا

 (.کشدگیرد. کریم نفس نمیانگشتش را زبان زده و زیر دماغ کریم مینوک )نرگس 
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 شها چی بود ریختی تو شیشهاین قرص  آیدا :

 بخوابه... وایسا که خودم دیدم داد مادرش . : قرص خواب بود نرگس

 کند.(زده سرش را بلند می. وحشتگذاردسینه کریم مینرگس نگران سرش را روی )

 زنه ؟... قلبش نمی ؟زنه نه: قلبش نمیآیدا

ترکد و گریه هم بغضش می نرگسزیرگریه می زند.  آیداکند. نگاه می آیدازده به وحشت نرگس)
. رسدگوش میی ضعیف پیرزن از دور بهکنند. صدای نالهکند. دو دختر همدیگر را بغل میمی

 ( گذردلحظاتی به همین شکل می

تو خواب بودی  استم بخوابه بتونیم فرار کنیم .خومن می رام کند(آرا  آیداکند : )سعی می نرگس
 خواد امشب بکشتمون خودش گفت می

من  کند()گریه میبرنمون زندان ... من خودم دیدم تو فیلما : اگه بفهمن ما کشتیمش می آیدا
  ترسممی

 کند(هایش را پاک میتر شده چشمکنند. بعد از چندثانیه نرگس که کمی آرام)دخترها گریه می

 فهمن ... نباید بذاریم بفهمن: نمی نرگس

 : چی ؟ آیدا

 فهمناگه تو به کسی نگی نمی زندان . ریم: اگه بفهمن می نرگس

 ولی ... مامانم اگه بپرسه تا الان کجا بودیم چی ؟  کند(نگاه می نرگسزده به : )وحشت آیدا

مون ، بعدش اعدامبرنمون زنداناگه بفهمن می ، آیدامنو نگاه کن  ،: باید بهش دروغ بگی  نرگس
 ... هیشکی نباید بفهمه کنن، من خودم دیدممی

 دهد( زندو بعد سرش را تکان میزل می نرگسهای چندثانیه در چشم آیدا)

دا جای انگشتامونو اگه پی گرده .جا رو میآد همهپلیس میتو فیلما  ،جا رو تمیز کنیم : باید این نرگس
 شو تمیز کنیم باید همه جا بودیم .فهمن اینکنن می

ه او در ماشین ب کریمدستمالی که پیش از این  آیداگذارند. شان را زمین میهایکیف آیداو  نرگس)
چند پوشک ، که کنار دست کریم افتاده ،ی پوشک آورد و نرگس از کیسهداده را از جیب در می

پیرزن از ی روند. صدای نالهمی کریمها به سمت اتاق بچه آورد تا خانه را با آن تمیز کند.  درمی
 (شودداخل اتاق شنیده می
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 دفتر مدیر مدرسه –داخلی  –روز 

 ی ابتدای فیلم .()همان صحنه

زده به او نگاه ها وحشت)بچهچی رو کامل و درست واسه من تعریف کنه تون همهیکی مدیر:
آیدا ... تو  کند (ها نگاه می)در سکوت به بچهدم ببخشمتون اگه راستشو بگید قول می کنند(می

  تعریف کن

هایش را پاک . دستمالی برداشته و چشمکندهای خیس و گریان به مدیر نگاه میبا چشم آیدا) 
 (کندمی

واسه تولدش از مامانش پول گرفته بود... بهم گفت بریم بستنی بخوریم ، باهم رفتیم  نرگس:  آیدا
خیلی که هایی داره بهش گفتم تو شهربازی یه بستنی بستنی گرفتیم . فروشی  سرخیابونبستنی

خونه ...  گردیمگیریم برمیجا یه بستنی دیگه بخوریم ، بعد آژانس میگفت بریم اون، ست خوشمزه
 یکی ازبابای  .فروشه بزنه به شارژمو دادم به بستنیگوشیرفتیم بستنی بخریم . پارک  یمسیدر
 توایم ، گفت من قبلا های این مدرسهدید فهمید بچهکه ما رو . خانوم بودهای مدرسه تو پارک بچه 
خواید مجانی سوار دلتون میباهام رفیقن،برید هرچی  پارکی مسئولای کردم ، همهکار می ارکپ

هواتاریک شده  مدیدییهو ... ، سورتمه ، تونل وحشتوفلک چرخ . خانوم ماهم رفتیم سوار شدیم شید.
شارژر  ،روشن نمی شهگوشیم دیدم ولی مو گرفتم زنگ بزنم به مامانم  یگوش ،می، سریع دویید

اومدیم تو خیابون ولی هیچ ماشینی سوارمون  تم برگردیم .گف نرگسبه  فروشه خراب بود.بستنی
دوتا رفتیم .  بریم شم شده بود ، نرگس گفت بریم یه چیزی بخوریم بعدمن گشنه... خانوم کردنمی

،  خانوم خیابونا ترافیک بودبه خدا  آژانس بگیره .گفتیم برامون  هبعد به ساندویچی،  ساندویچ خوردیم
 تا برسیم خونه دیر شد...

 : اون آقائه که گفتید اسم دخترش چی بود؟مدیر

 شود()چندلحظه سکوت برقرار می

 پرستو   نرگس :

 پرستو چی ؟ فامیلیش چی بود؟ مدیر:

 ... نگفت  نرگس :

 کشد(کند. نفس عمیقی مینگاه می آیداو  نرگس)مدیر در سکوت به  

   کارتون کنمتا بعد ببینم باید چی برید بیرون پاشید فعلاخب ... خیلی مدیر :

 شوند(از جا بلند شده و از اتاق خارج می آیداو  نرگس)
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 روز / خارجی / حیاط مدرسه

و  نرگسزنند. ی هم میکنند و به سروکلهدوند ، بازی میها در حیاط می)زنگ تفریح است و بچه
 اند. (زدهای نامعلوم زل اند و در سکوت به نقطهای از حیاط مدرسه نشستهدر گوشه آیدا
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